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جلسۀ 67-1041
چهار‌شنبه - 05/10/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به آیۀ اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها بود که استدلال شده بود به آن بر وجوب رد سلام چه در نماز چه در غیر نماز بلکه برخی مثل علامۀ حلی و شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحۀ 231 برای اثبات وجوب رد مطلق تحیت و لو غیر سلام به همین آیه استدلال کردند. 
تتمۀ بررسی سیاق آیۀ اذا حییتم

دیروز راجع به این‌که این آیه در سیاق آیات جهاد است و احتمال دارد راجع به اظهار مسالمت و صلح توسط کفار در جنگ باشد مطالبی را عرض کردیم، ‌در مجمع البیان جلد 3 صفحۀ 130 صریحا این را فرمودند وجه اتصال هذه الآیة بما قبلها ان المراد بالسلام المسالمة التی هی ضد الحرب فما امر سبحانه بقتال المشرکین عقّبه بما ان قال من مال الی السلم و اعطی ذاک من نفسه و حیّی المؤمنین بتحیة فاقبلوا منه.
ما احتمال این را می‌‌دهیم که این آیه در سیاق آیات قتال نازل شده می‌‌شود شبیه و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. حالا مؤمنا یا به معنای مسلما است یا به این معناست که لست معطیا للامان ‌که پرچم سفید بالا بردید دروغ می‌‌گویید و نمی‌خواهید اظهار امان بکنید به ما، ‌قرآن می‌‌گوید وقتی در جنگ با کفار بودید کسی اظهار سلم کرد شما بپذیرید از او، او را متهم نکنید به فریب‌کاری. این آیه هم شاید همین را می‌‌خواهد بگوید اذا حییتم فی الحرب بتحیة حالا بهتر از این است که بهتر از آن تحیت جوابش را بدهید حالا اگر او هم نباشد اصل تحیت را رد نکنید.
[سؤال: ... جواب:] بالاخره آیۀ قبلش دارد فقاتل فی سبیل الله و حرض المؤمنین. ... من یشفع هم می‌‌تواند در جنگ باشد، این‌ها گاهی می‌‌آمدند از کفار یک مسلمی که از هم‌قبیله‌شان بود یا هم‌پیمان‌شان بود شفیع قرار می‌‌دادند که برو به پیامبر از ما شفاعت کن، شاید خدا می‌‌خواهد بگوید من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعة سیئة ‌یکن له کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا‌ای حفیظا، خود و کان الله علی کل شیء‌مقیتا یعنی خدا حافظ هست خدا حفظ می‌‌کند این را. ... تطبیق‌های تعبدی آن هم بر آنی که تحیت نبود مثل یغفر الله لک که شخص عطسه‌کننده به آن طرف مقابل که به او گفت یرحمک الله، شخص عطسه‌کننده به او می‌‌گوید یغفر الله این‌ها دعا است تحیت نیست، تحیت این است که هنگام رسیدن به یک شخص انسان حالا یک چیزی بگوید، سلام علیکم بگوید یا در جاهلیت می‌‌گفتند انعم صباحا انعم مساءا یا می‌‌گفتند ابیت اللعن ... ما که وقتی مجمع البیان این‌طور گفت المیزان هم که دیروز خواندیم این‌طور می‌‌گفت، ‌تشکیک می‌‌کنیم.

تتمۀ شواهد روایی بر تغایر مفهومی تحیت با سلام

ما فعلا دنبال این بودیم که آن ادعای اتحاد مفهوم تحیت با مفهوم سلام را بررسی کنیم و ببینیم این ادعا که مرحوم صاحب مدارک مطرح می‌‌کند که اذا حییتم یعنی اذا سلم علیکم، درست است یا نه، این مطلق تحیت است و لو به غیر سلام، ‌فعلا این بحث را دنبال می‌‌کردیم. شواهدی از قرآن آوردیم، ‌سه آیه از قرآن دیروز خواندیم، شواهدی از روایات آوردیم، یکی از روایاتی که امروز مطرح می‌‌کنیم که به نظر ما سندش معتبر است موثقۀ سکونی است کافی جلد 2 صفحۀ 646 قال امیرالمؤمنین علیه السلام یکره للرجل ان یقول حیاک الله ثم یسکت حتی یتبعها بالسلام مکروه است انسان حیاک الله بگوید ولی بعدش سلام ندهد، حیاک الله یعنی تحیت، تحیت را با سلام فرق گذاشت. بعید است ما بگوییم حیاک الله مصداق حییتم نیست در عرف عام.

شواهد لغوی بر تغایر

اما کلمات لغویین: فروق اللغة مال ابوالهلال عسکری است، متوفای سال 395 می‌‌گفت الفرق بین السلام و التحیة ان التحیة اعم من السلام و قال المبرد یدخل فی التحیة حیاک الله و لک البشری و لقیت الخیر. دوم کتاب الماء ابن‌ذهبی متوفای سال 466 التحیة السلام و البقاء‌ و الملک، ‌تحیت فقط سلام نیست، التحیة به معنای سلام هست به معنای بقاء است به معنای ملک است، ‌التحیات لله که در تشهد هست تشهد طویل که عامه هم می‌‌خوانند، التحیات لله معنایش همین است که آیا تمام سلام‌ها برای خداست یا بقا برای خداست یا تمام ملک‌ها برای خداست معنای اعم گرفت برای تحیت.
[سؤال: ... جواب:] مشترک لفظی بودنش بعید است، معنای جامعی بوده این‌ها مصادیقش هستند.

سوم، مصباح المنیر: حیّاه تحیة اصله الدعاء‌بالحیاة ‌و منه التحیات الله‌ای البقاء و قیل الملک ثم کثر حتی استعمل فی مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع فی دعاء مخصوص و هو سلام علیک و حی علی الصلاة و نحوها دعاءا. معنای اعم گرفت.
چهارم، کتاب المغرب: حیّاه بمعنی احیاه تحیة کبقّاه بمعنی ابقاه تحیة هذا اصلها ثم سمی ما حیّی به من سلام و نحوه تحیة قال الله تعالی تحیتهم یوم یلقونه سلام. حیّیت فلانا‌ ای قلت حیّاک الله‌ ای عمّرک الله. 

پنجم، مفردات: التحیة ان یقال حیاک الله‌ای جعل لک حیاة و اصل التحیة ‌من الحیاة ثم جعل ذلک دعاء تحیة . باز نگفت سلام.

ششم، لسان العرب:‌ کانت العرب فی الجاهلیة ‌یحیون بان یقول احدهم لصاحبه انعم صباحا (یا انعم مساءا این را نگفت) و ابیت اللعن. در جاهلیت به همدیگر می‌‌رسیدند گاهی می‌‌گفتند ابیت اللعن یعنی دور باشی از لعن. و یقولون سلام علیکم، ‌سلام علیکم هم می‌‌گفتند در جاهلیت فکانّه علامة المسالمة . این هم کلام لسان العرب. و قال ابو الهیثم السلام و التحیة معناهما واحد، ابو هیثم گفته معنای سلام و تحیت یکی است. و حکی اللحیانی حیاک الله تحیة المؤمن حیاک الله تحیة المؤمن، حیاک الله تحیة المؤمن یعنی سلام. قرآن هم می‌‌گوید و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحک به الله، می‌‌آمدند عین جاهلیت ابیت اللعن، انعم صباحا، تو مسلمان هستی هنوز هم شعارهای جاهلیت رسوخ کرده در زبانت؟ بگو سلام علیکم، و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحک به الله. حالا اگر بخواهند حیوک بما لم یحک به الله بگویند می‌‌شود سلام، حیاک الله تحیة ‌المؤمن. و التحیة البقاء و الملک. 

[سؤال: ... جواب:] تحیة ‌المؤمن سلام است، این را می‌‌خواهد بگوید. 

هفتم، مجمع البحرین: التحیة ‌اشتقاقها من الحیاة و المراد بالتحیة ‌السلام و غیره من البر کما جاءت به الروایة عنهم که این روایت در تفسیر قمی بود که گفت روی عن الصادقین علیهم السلام ان التحیة ‌السلام و غیره من البر. در مجمع البحرین جلد 6 صفحۀ 90 می‌‌گوید اهل الیمن یسمون الرکن الاسود (رکن حجر الاسود) بالمحیّا لان الناس یحیونه بالسلام. حالا این تعبیر یحیونه بالسلام ظاهرش این است که تحیت غیر از سلام است، ‌با سلام‌دادن تحیت می‌‌گویند. 
این کلمات لغویین بود. پس این‌که گفتند قاموس گفته التحیة السلام، این همه کلمات لغویین نقل کردیم که تحیت را اعم از سلام دانستند. ضمنا قاموس هم رجوع کنید جلد 4 صفحۀ 350 می‌‌گوید التحیة ‌السلام و البقاء و الملک، فقط سلام را نگفته. پس ظاهر این است که تحیت اعم از سلام است.

شواهدی از کلام مفسرین
اما این‌که گفتند مفسرین تحیت را به معنای سلام گرفتند، بیضاوی گفته الجمهور علی انه هو السلام، غلب لفظ التحیة فی السلام در اسلام، این هم ثابت نیست. آقای خوئی اصرار دارد مفسرین هم تحیت را به معنای سلام گرفتند، نه، این هم ثابت نیست، در تفسیر علی بن ابراهیم که بود التحیة السلام و غیره من البر، ‌اتفاقا نسبت هم داد به ائمه علیهم السلام این مطلب را. مجمع البیان بله او دارد امر الله المسلمین در اذا حییتم بتحیة برد السلام، مجمع البیان این‌جور دارد، تبیان هم مال شیخ طوسی تعبیرش این است که معناها هنا السلام، معنای تحیت در این آیۀ اذا حییتم سلام است نه این‌که معنایش همه جا سلام است و لکن خیلی از تفاسیر این‌جور نگفتند، کنز العرفان فی فقه القرآن ‌که یک نوع تفسیر قرآن است، تفسیر آیات فقهی قرآن است، مال فاضل مقداد جلد 1 صفحۀ 155 می‌‌گوید اعلم انه لم یرد بحییتم سلام علیکم بل کل تحیة و برّ و احسان.
[سؤال: ... جواب:] یک معنای تحیت گفتند هدیه دادن است.

قرطبی در تفسیرش می‌‌گوید از حنفیه نقل می‌‌کند که التحیة ‌بمعنی الهدیة، ‌استدلال هم می‌‌کنند می‌‌گویند او ردوها، ‌رد در هدیه صدق می‌‌کند، تعویض هدیه و الا سلام به شما می‌‌دهد شما جواب می‌‌دهید این تعویض نیست. ردوها یعنی عوّضوها، تعویض در هدیه معنا ندارد. البته این‌ها درست نیست، رد سلام بالاخره صدق می‌‌کند، مقصود این است که قرطبی از حنفیه نقل می‌‌کند التحیة ‌بمعنی الهدیة .

شواهدی از کلام علما
علامه، شهید ثانی این‌ها هم به همین آیه اذا حییتم تمسک کردند بر این‌که رد مطلق تحیت واجب است اختصاص به رد سلام ندارد. این‌ها هم اهل لغت بودند آیه را این‌جور تفسیر کردند طبق ذوق لغوی خودشان. از شافعی هم نقل کردند که او هم گفته رد التحیة واجب به همین آیۀ اذا حییتم استدلال کرده.

در المیزان می‌‌گوید این آیه امر کرده به رد تحیت و هو حکم عام لکل تحیة حیی بها غیر ان مورد الآیات هو تحیة السلم و الصلح التی تلقی الی المسلمین علی ما یظهر من الآیات التالیة .
در بحار (حالا کلمات علما را هم ضمیمه بکنیم به کلمات مفسرین) جلد 82 صفحۀ 292 می‌‌گوید التحیة ما یحیی به من سلام و ثناء و نحوهما. و قال فی النهایة نهایۀ ابن‌اثیر التحیات جمع التحیة قیل اراد بها السلام یقال حیاک الله‌ای سلم علیه و قیل التحیة الملک و قیل البقاء و انما جمع التحیة گفت التحیات لله، لان ملوک الارض یحیون بتحیات مختلفة فیقال لبعضهم ابیت اللعن و لبعضهم انعم صباحا و لبعضهم‌ عش الف سنة فقیل للمسلمین قولوا انتم التحیات لله، تمام تحیات به اشکال مختلفش برای خداست.
پس این‌که ما بگوییم لغویین تحیت را مساوی با سلام می‌‌دانند، مفسرین اکثرشان تحیت را مساوی با سلام می‌‌دانند نخیر این درست نیست.

علی رغم تغایر مفهومی، تحیت و سلام در عرف مسلمین اتحاد مصداقی داشتند 
و لکن ما عرض‌مان این است: تحیت و لو معنای اعمی دارد اما همان‌طور که در بعضی از کلمات بود یا جزما یا احتمالا مصطلح شده بود در عرف مسلمین به سلام، ثم غلب فی السلام. و لذا احتمال این معنا هم کافی است که ما شک کنیم در اطلاق آیه. شاید معنای لغوی که اعم بود اصطلاح شد در عرف مسلمین در مصداق سلام نه این‌که مفهوم تحیت شد سلام، مثل احترام به مهمان احترام بگذار، ‌ممکن است مصطلح بشود احترام به مهمان در این‌که مهمان ‌که آمد برخیزید برای مهمان در عرف ما نه این‌که قیام مرادف است با احترام اما بقائا مصداق بین ما برای احترام مهمان این است که برای او قیام کنیم، مهمان آمد به او احترام بگذار ما مهمان آمد برویم بینی‌مان را بمالیم به بینی او می‌‌گوید چی شده چه افکاری در ذهنت هست!!‌ می‌‌گوید اطلاق احترم الضیف اینجا محکّم است، ‌می گوید احترام در عرف ما عند ورود الضیف این است که برای او قیام کنیم.
پس ما با این‌که مفهوم تحیت را اعم می‌‌دانیم از سلام و لکن عرض ما این است که این آیۀ اذا حییتم اگر در سیاق آیات قتال باشد او نمی‌تواند منحصر به سلام باشد چون کفار فقط سلام که نمی‌دانند، ‌مشرکین که پیامبر با آن‌ها می‌‌جنگید این‌ها منحصرا سلام که نمی‌دانند می‌‌شود تحیت بالمعنی الاعم ولی مختص می‌‌شود به شرایط جنگ، بحث اخلاق جنگ است ربطی ندارد به جواب مطلق تحیت. این در صورتی است که در سیاق آیات قتال باشد. و اگر مستقل باشد شاید وقتی نازل شد این آیه عرف شده بود تحیت بین مسلمین به سلام‌دادن، استصحاب بقای ظهور لغوی در معنای اعم، این استصحاب ظهور تصوری تحیت در معنای اعم بخواهد اثبات بکند این آیه در زمان نزول ظهور تصدیقی فعلی پیدا کرده بود در این معنای اعم می‌‌شود اصل مثبت، ‌اصل عقلایی هم ما نداریم که بخواهد بگوید بنا بگذارید همان معنای لغویی قدیم مراد است، نخیر، همچون اصل عقلایی ما نداریم، ‌مخصوصا در اینجا شواهدی هست بر این‌که تحیت در اسلام سلام هست.

[سؤال: ... جواب:] گفتند کانت التحیة فی الاصل، خود قرآن می‌‌گوید و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحک به الله، ‌دیگر مسلمین می‌‌خواستند تحیتی را که خدا سفارش کرده بگویند، سلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبة، تحیة ‌من عند الله این است که سلام بدهید به همدیگرة، این تحیة من عند الله اما ابیت اللعن و انعم صباحا و انعم مساءا آن‌ها تحیات جاهلیت است. 
[سؤال: ... جواب:] اذا جاؤوک حیوک بما لم یحک به الله یعنی می‌‌گفتند سام علیکم؟ الموت لکم. این حیوک نمی‌شود. ظاهر حیوک این است که تحیت بگویند اما تحیتی که سفارش خدا نیست. ... من نمی‌دانم لولا یعذبنا الله بما نقول ارتباطش با این آیه چیست. می‌‌گوید یقولون فی انفسهم، چه کار داریم به انفسهم، می‌‌خواهد بگوید یعنی در دل‌شان با تو نیستند.‌ 
یکی از شواهدی که تحیت برای مسلمین را حالا مؤمنین را بطور کلی چه بعد از اسلام چه قبل از اسلام خدا مصداقش را سلام قرار داده بود این روایت علل است، علل الشرایع جلد 1 صفحۀ 102 می‌‌گوید وقتی که ملائکه به حضرت آدم سجده کردند و ابلیس اباء کرد و خدا او را خارج کرد از بهشت، خدا به حضرت آدم خطاب کرد برو پیش ملائکه به آن‌ها بگو السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، حضرت آدم هم رفت پیش ملائکه گفت السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، آن‌ها هم گفتند و علیک السلام و رحمة ‌الله و برکاته، خدا فرمود هذه تحتیک و تحیة ذریتک من بعدک فیما بینهم الی یوم القیامة، تحیت تو و تحیت ذریۀ تو همین سلام است، ‌مصداقش تعیین شد. با وجود این احتمال، ‌دیگر انصافا اطلاق‌گیری از آیۀ اذا حییتم مشکل می‌‌شود بلکه با توجه به این‌که ما احتمال دادیم در سیاق آیات جهاد باشد و مربوط به اخلاق جنگ باشد دیگر اصلا تمسک به آن حتی برای این‌که بگوییم جواب سلام واجب است مشکل می‌‌شود. و لذا برای وجوب رد سلام باید به روایات تمسک کنیم.
پاسخ از روایات ظاهر در اتحاد مصداقی تحیت و سلام

اما آن روایات، آن روایات قطعا تطبیق تعبدی است و الا عاطس (عطسه‌کننده) وقتی می‌‌شنود یکی به او می‌‌گوید یرحمک الله او می‌‌گوید یغفر الله لک قطعا این مصداق تحیت نیست که به عاطس بگویید یرحمک الله چون تحیت ظاهرش این است که هنگام برخورد با یک شخصی هنگامی که با او مواجه می‌‌شوید تحیت به او بگویید. و اساسا این روایت ظهور ندارد در تطبیق بلکه استیناس است. بیش از استیناس از این روایت استفاده نمی‌شود. آن‌وقت قطعا جواب دعا واجب نیست. شما بروی پیش مریض می‌‌گویی خدا شفایت بدهد او هم حتما باید بگوید خدا هم تو را شفا بدهد؟ مثال روشن این است، ‌شما می‌‌روید پیش یک مریضی می‌‌گویی شافاک الله و عافاک او هم می‌‌گوید و انت ایضا شافاک الله و عافاک. 
[سؤال: ... جواب:] چه لزومی دارد، قطعا واجب نیست. این تحیت نیست، این دعا است. یرحمک الله که شخصی به عاطس می‌‌گوید نمی‌گویند حیاه، دعا برای او داری می‌‌کنی. و لذا این تطبیق می‌‌شود تطبیق تعبدی و قطعا واجب نیست. ... می‌‌گویم تطبیق تعبدی است در روایات ما زیاد است این تطبیق تعبدی. آیه می‌‌گوید عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء روایت فرموده أفشیء الطلاق، ‌قرآن ‌که می‌‌گوید عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء این وصف است، ‌می خواهد بگوید آیا مساوی است انسان آزادی که توان کار دارد با یک بردۀ مملوکی که توان هیچ کاری ندارد تکوینا، این‌ها با هم مساوی هستند؟ این ظاهر آیه است، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء یعنی نه این‌که العبد لا یقدر علی شیء. ظاهر آیه این است. ولی امام از باب استیناس از باب جدل فرمود عبد نمی‌تواند طلاق بدهد زوجه‌اش را، چرا؟ برای این‌که خدا می‌‌گوید لا یقدر علی شیء، ‌أفشیء الطلاق. امثال این‌ها در روایات زیاد است و لذا اصلا این‌جور روایات ظهور در تطبیق حقیقی وتمسک به ظهور کتاب ندارد بعد از این‌که خود ما اصلا احساس ظهور نمی‌کنیم در این آیات.
[سؤال: ... جواب:] اگر او معنای تحیت است قطعا جواب او واجب نیست همان‌ که صاحب حدائق گفت. نگویید اصل بر وجوب است الا ما خرج بالدلیل. اگر تحیت معنای عرفیش شامل کل بر بشود که جواب هر نیکی را با نیکی بدهید اصلا قرینۀ متصله دارد که این واجب نیست این فرق می‌‌کند با جایی که ظهور اولی بر وجوب است از خارج ما تقیید بزنیم حمل بر استحباب کنیم. اگر آیه بگوید هل جزاء الاحسان الا الاحسان شما وجوب می‌‌فهمید؟ اذا برّ الیکم شخص فردوا بره. ... آن جاریه که طاقت ریحان داد اگر تحیت را که حضرت آیه را خواند که ما به نظرمان استیناس است یعنی حضرت می‌‌خواهد بفرمایند ادّبنا الله خدا گفته وقتی به شما سلام دادند یا بهتر جواب بدهید یا اصل سلام را جواب بدهید، پس بهتر را ما انتخاب می‌‌کنیم در جاهای دیگر هم بهتر را انتخاب می‌‌کنیم، برای استیناس، آیه ذکر شده، می‌‌گویید نه، مصداق حقیقی است پس قطعا واجب نیست، آیه می‌‌شود: هر گاه به شما نیکی کردند جواب نیکی را بدهید جواب نیکی را دادن قطعا واجب نیست. اصل جواب نیکی را دادن هم واجب نیست. یک آقایی این همه افرادِ علاقمند ممکن است داشته باشند برای‌شان هدیه بدهند این‌ها هی باید هدیه بدهد به این‌ها؟ ... تشکر رد هدیه است؟ زبانی بگوید خیلی ممنون، خیلی ممنون برو تو هم کادویت را بگذار کنار کادوهای دیگر. می‌‌روی وارد اتاقش می‌‌شوی می‌‌بینی پر از کادو است فقط یک زبانش می‌‌چرخد خیلی ممنون، آیا این می‌‌شود رد هدیه؟ آخه رد هدیه باید به هدیه‌دادن باشد.
[سؤال: ... جواب:] رد هدیه مستحب است واجب که نیست، شما به ما هدیه بدهید بعد ما اگر خواستیم به مستحب عمل کنیم آن‌وقت رد هدیه هم می‌‌کنیم باحسن منها او ردوها. آقای طباطبایی یک چیزی گفتند، حالا به مناسبت این شوخی یادم آمد، می‌‌گویند باید رد سلام یا به احسن باشد یا به مماثل باشد، این درست نیست، مماثل شرط نیست، طرف با اشتیاق می‌‌آید می‌‌گوید سلام علیکم و رحمة الله، شما هم [بدو اشتیاق] می‌‌گویی علیکم السلام، ‌فرمایشی دارید؟ جواب دادید، مماثلت نیست، رد سلام صدق می‌‌کند، این‌که بگوییم یا احسن یا مماثل، نه، ‌انقص هم باشد صدق می‌‌کند رد سلام. 
[سؤال: ... جواب:] اگر یک کسی یک هدیۀ ده ملیونی برای شما بیاورد، برای ولادت فرزندتان، شما برای فرزندش که به دنیا آمده کادوی یک ملیونی برای او ببری می‌‌گویی او برای ما کادو آورد ما هم برای او کادو بردیم. رد یعنی در مقابل او یک کاودیی بدهی. رد هدیه یعنی او هدیه داد تعویض بکنید. اصلا شما عرف نیستید فقه که چهار تا مسأله یاد گرفتید، در هبۀ معوضه (هبۀ معوضه یعنی هبۀ مردوده) آیا شرط است که می‌‌گویند هبۀ معوضه لازم است شرط است آن عوض ارزشش به اندازۀ آن هبه باشد؟ شرط نیست. پس صدق می‌‌کند عوض هبه، ‌رد هبه یعنی عوض دادن به هبه.

[سؤال معادل سلام در لغت دیگر، ‌چرا نشود تعدی کرد؟ جواب:] دیگر وقتی ظهور نداشت حییتم در غیر سلام واقعا دیگر احراز ظهور نمی‌کنیم اصل برائت داریم. 
[سؤال: ... جواب:] چی را رد کن، یعنی اذا اهدی الیکم هدیة فردوا باحسن منها او ردوها ردوها یعنی رد هدیه کنی عوض بدهی. هیچ فقیهی ملتزم نشده که اگر کسی به شما گفت سلام علیکم و رحمة الله شما هم در مقابل باید بگویی سلام علیکم و رحمة الله یا مثلا خادم امام بلد نبود گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.

نقد و بررسی استدلال به روایت نوفلی بر عدم وجوب رد غیر سلام

آقای سیستانی فرمودند اصلا بر فرض آیۀ اذا حییتم اطلاق داشته باشد، شامل غیر سلام هم بشود، ما یک روایتی داریم در مقابل آن‌هایی که نوفلی را قبول دارند می‌‌توانند به این روایت استدلال کنند برای این‌که جواب غیر سلام واجب نیست. وسائل جلد 12 صفحۀ 56، عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، اگر کسی سخن بگوید قبل از این‌که سلام بدهد جوابش ندهید، ‌آن‌که می‌‌گوید صباح الخیر قبل از سلام تکلم کرد دیگر، فلا تجیبوه، جواب ندهید، اول بگوید سلام علیکم بعد جوابش بدهید، ‌اطلاق این روایت می‌‌گوید غیر از سلام اگر بدأ به کلام دیگر و لو مصداق تحیت باشد بکند جوابش ندهید، اطلاق این روایت با اطلاق آیۀ اذا حییتم فحیوا باحسن منها می‌‌شود نسبتش عموم من وجه. بله آن‌وقت بحث پیش می‌‌آید که اطلاق خبر با اطلاق کتاب اگر نسبتش عموم من وجه شد اطلاق خبر حجت است یا نه، یا تعارض می‌‌کند با اطلاق کتاب، اختلاف است. کسانی که می‌‌گویند اطلاق خبر با اطلاق کتاب تعارض و تساقط می‌‌کنند آن‌ها می‌‌گویند اطلاق کتاب هم تعارض می‌‌کند با اطلاق خبر، ‌آقای خوئی هم نظرش همین است که اطلاق خبر با اطلاق کتاب تعارض و تساقط می‌‌کنند. اگر کتاب عام وضعی بود فرق می‌‌کند. ما هم در اصول گفتیم اطلاق خبر با اطلاق کتاب تعارض می‌‌کنند و تساقط می‌‌کنند. رجوع کنید به بحث تعارض.
به نظر ما این روایت که سندش نوفلی است ما هم تصحیح می‌‌کنیم، ‌اما ظاهر من بدأ بالکلام قبل السلام این است که سلام مثال برای تحیت است. این یک امر عرفی را دارد می‌‌گوید، ‌می گوید کسی که شروع کند تکلمی که باید بعد از سلام بکند بدون سلام آن تکلم را بکند، اما سلام نکرده آمده خانه می‌‌گوید ناهار چی دارید؟ خانم! لا تجیبوه، جواب این آقا را نده، ‌به گردن ما، بگو اول سلام بده آقا، روایت دارد من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، اما اگر این آقا آمد خانه گفت صباح الخیر صباح النور صبحک الله بالخیر، بعد ناهار چی داریم، یا نه، ‌اصلا ناهار چی داریم هم نگفت، ‌اصلا بنده خدا روش نمی‌شود بگوید ناهار چی داریم بعد بگوییم اطلاق این روایت می‌‌گوید فلا تجیبوا، این خانم هم همین‌جوری صاف نگاه می‌‌کند، می‌‌گویی به شما گفتم صباح الخیر صباح النور صبحک الله بالخیر، این را روایت می‌‌گوید که لا تجیبوا؟ خیلی بعید است، ‌شبهۀ انصراف دارد به آن کلام‌های متعارفی که می‌‌گوید اول سلام بده اول تحیت بده بعد حرف بزند جوابش بدهید. و لذا من برایم سخت است که اطلاق این روایت را بپذیرم و معارض اطلاق آیه قرار بدهم. مشکل در انعقاد اطلاق در آیه هست.

اما مهم نیست، ما که روایات داشتیم که رد السلام فریضة، و در نماز هم روایاتی داریم که ما استظهار می‌‌کنیم وجوب رد سلام را از آن روایات و لذا بحث می‌‌کنیم راجع به این‌که چگونه رد سلام بکنیم در نماز، اگر وجوبش را هم از رد السلام فریضة اثبات می‌‌کنیم از خود این روایات هم که می‌‌خوانیم اثبات وجوب ما می‌‌کنیم، خلافا للسید البروجردی و السید السیستانی، بحث در این است که اگر به شما در حال نماز بگویند علیکم السلام نه سلام علیکم، بعضی‌ها مثل آقای بروجردی فرمودند اصلا جوابش ممکن است بگوییم واجب نیست، بعد از نماز به او می‌‌گویی مرد حسابی! برای چی می‌‌گویی علیکم السلام، ‌تو گفتی علیکم السلام جوابت ندادم. یا باید بگویی سلام علیک یا سلام علیکم یا السلام علیک یا السلام علیکم یکی از این چهار تا را بگو، ‌علیکم السلام برای ما قیافه می‌‌گیری؟‌ برای همین جوابت ندادم، 
تامل بفرمایید ببینیم بحث به کجا می‌‌رسد.
و الحمد لله رب العالمین. 
